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Abstract 

In the present study Azeri Turkish noun phrase construction is investigated in the 

framework of Role and Reference Grammar and Van Valin's (2005) theoretical pattern. In 

this descriptive analytical study, the data was selected from written resources and by 

listening to the conversations of the Azeri-speaking inhabitants of eastern Azerbaijan and 

only sentences containing complex and compound nominal phrases were selected by 

purposive sampling.Data analyses revealed that complex nominal phrase consists of 

restrictive clauses, nonrestrictive clauses and nominal complements.Relationship in 

restrictive relative group is of subordinative type and the link is of nucleus type.Due to this 

point that nonrestrictive relative clauses don`t transfer essential information for 

recognizing noun to listener and haven`t semantically close relationship with nominal 

nucleus, relationship in this type of noun phrase is subordinative and the link is of nominal 

core type.Constructions that have nominal complement have a clause as an argument of 

nominal nucleus core.The type of relationship in this noun phrase is of subordinative type 

and the link is of nominal nucleus core type.Compound nominal phrase consists of 
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conjunctive nominal phrases,endocentric,exocentric and appositive.And also, Studying of 

noun phrase construction based on Role and Reference Grammar,we can refer to points 

that are specific to this grammar and are not seen in other formal and traditional 

grammars,and the relationship of different elements regarding to different layers of the 

nominal phrase and its relationship with the core, nucleus and nominal phrase can be 

explained. 
Keywords: Azeri Turkish Language, Noun Phrase, Complex Nominal Phrase, Compound 

Nominal Phrase, Role and Reference Grammar. 

 



 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت،  زبان
  122 -  89، 1402، بهار و تابستان 1، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال   نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

   يآذر يركو مركب زبان ت يچيدهپ ياسم يها بازنمود گروه
  دستور نقش و ارجاع يةبر پا

  *افشين دهقاني
  ***هانيه دواتگري اصل ،**محمدعلي ترابي

  چكيده
الگوي در اين پژوهش ساخت گروه اسمي تركي آذري در قالب دستور نقش و ارجاع و بر پايه 

، ي مورد استنادها داده ،تحليلي توصيفي اين پژوهشدر  .شود ي) بررسي م2005( نيول نظري ون
اسـتان آذربايجـان شـرقي    ساكنان آذري زبـان   يها از منايع نوشتاري و با گوش دادن به مكالمه

پيچيده و اسمي  يها هدفمند تنها جملات حاوي گروه يريگ اند كه به روش نمونه انتخاب شده
 ،كه گروه اسمي پيچده شامل بندهاي تحديـدي داد ن اها نش داده لياند. تحل انتخاب شدهمركب 
گـروه موصـولي تحديـدي از نـوع     ارتبـاط در   اسـت.  هاي اسمي ي غيرتحديدي و متممبندها

براي تشخيص اسم چون بندهاي موصولي غير تحديدي است.  هپيروسازي و پيوند از نوع هست
و از لحاظ معنايي رابطه نزديك بـا هسـتة اسـمي     كنند يقل نمتمناطلاعات ضروري به شنونده 

باشـد.   پيروسـازي و پيونـد از نـوع مركـز اسـمي مـي      وه اسـمي  گر ارتباط در اين نوع ندارند،
. نوع ارتباط در اين دارندعنوان موضوع مركز هسته اسم  ندي بهب متمم اسمي حاويهاي  ساخت

گروه اسمي مركـب   .باشد ينوع گروه اسمي از نوع پيروسازي و پيوند از نوع مركز هسته اسم م
بررسـي   بـا  ،. همچنـين باشـد  يم ـبدل ن مركز و ، بروزاسمي عطفي، درون مرك يها شامل گروه
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به نكاتي اشاره كرد كه مختص اين دسـتور   توان يساخت گروه اسمي از منظر نقش و ارجاع م
و رابطـه عناصـر مختلـف بـا      شود گرا و سنتي مشاهده نمي بوده و در ديگر دستورهاي صورت

توجيه  كز و گروه اسمي قابلهاي مختلف گروه اسمي و نوع رابطه آن با هسته، مر توجه به لايه
 و تبيين است.

، دسـتور  گروه اسـمي مركـب   ،گروه اسمي پيچيده ،گروه اسمي ،زبان تركي آذري :ها كليدواژه
  نقش و ارجاع.

  
  مقدمه .1

گيرد تا افكار و احساسات خود را بيان نمايد. در  بشر زبان را به عنوان وسيله ارتباطي به كار مي
هاي مختلف را در كنار زبـان مـادري ايجـاب     نياز به فراگيري زبان دنياي امروزي، جهاني شدن

  ).1391به نقل از نبي فر  2: 1991كند (فرامكين، بلير و كولينز  مي
آلتايي، و به بيان  - هاي اورال  هاي خانواده زبان زبان تركي از لحاظ نسبي و تباري از شاخه«
هـايي   زبـان  ي  هآلتاييك به مجموع ـ - ي اورال ها زبان«هاي آلتايي است.  ، از گروه زبانتر حيصح

هـاي اورال و آلتـايي (در شـمال     بـين كـوه   ي  هكه مردمان متكلم به آنهـا از منطق ـ  شود يگفته م
انـد. ايـن    مختلف به نقاط مختلف مهـاجرت كـرده   يها انمتركستان) برخاسته و هر گروه در ز

هـاي تركـي، مغـولي، منچـو و تونقـور       فنلاند، مجارستان و زبـان  يها ها شامل زبان گروه زبان
  ).18: 138به نقل از هيئت  1970(جعفر اوغلو » آلتاييك) است يها (زبان

را معمولاً جملـه از  يز ؛ستاكه در تمامي جملات وجودارد گروه اسمي  ييها يكي از سازه
ي بـه تحليـل سـاختاري گـروه اسـم )56: 1386. افراشـي (شود يگروه اسمي و فعلي تشكيل م

پرداختـه و سـطح تحليـل سـاختاري در حـد فاصـل واژه و جملـه را گـروه ناميــده اســت.   
كــه   يا ؛ بـه گونـهشـوند ياسـمي از بيـش از يـك واژه سـاخته م يهـا بـه نظـر ايشـان، گروه

بـر اســاس    ،گـروه، ارتبـاط نحـوي برقـرار اســت؛ همچنيــن  ة دهند  تشـكيل يهـا ميـان واژه
 دهـد يهايـي، امكانـات سـاخت گـروه اسـمي را نشـان م  عد زبـان فارسـي و بـا ذكـر مثالقوا

از نظر مشكوه الديني  .دانـد يسـاخت گـروه اسـمي را توالـي اسـم و صفـت م نيتر و شـناخته
اصـلي يـا    ةو واژ شـود  ي) آن واحد نحوي كه از يك يا چند واژه تشكيل م ـ163- 165: 1386(

اصلي يا هسته به  ة؛ پس يك اسم به عنوان واژشود يگفته م» گروه اسمي«اسم است، ن، ه آهست
. گروه اسمي، ممكن است فقط شامل هسته باشد و به صورت يك اسم ظاهر شود. رود يكار م

  .شوند يناميده م» وابسته«، روند يكه با هسته به كار م ييها واژه يا گروه
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وعه جهاني و فراگير از مكور اعتقادي به وجود مجرغم موارد مذلي دستور نقش و ارجاع ع
ها ندارد و معتقد است كه تنها اسم و فعل جهـاني هسـتند. ون ولـين     مقولات واژگاني در زبان

 داند يكه غيرگروهي هستند. گروه صفتي رادر زمره عملگرهاي اسمي م نامد يرا افزوده م دهايق
)Van Valin 2005: 19(.  هاي بشـري را درون مركـز يـا     نحوي در زبانون ولين تمامي مقولات

داند. ساخت گروه اسمي را به دو گـروه سـاده و    اي از يك هسته واژگاني و نقشي نمي فرافكنه
هاي اسـمي   هاي اسمي افزوده، گروه هاي اسمي پيچيده شامل گروه كند، گروه پيچيده تقسيم مي

هـاي اسـمي سـاده     و بقيـه گـروه  باشـد   داراي بندهاي موصولي و سا ختارهاي داراي متمم مي
 ).Van Valin 2007: 26باشند ( مي

اي به نحو و روابط معنايي كلمات دارد و گـروه   از آنجا كه دستور نقش و ارجاع توجه ويژه
ايـن  لأ علمي كـاملي در  اسمي زبان تركي آذري از اين منظر مورد بررسي قرار نگرفته است، خ

ق حاضر با هدف بررسي بازنمود گروه اسمي زبان تركـي  تحقي ،. بنابراينشود يملاحظه م زمينه
و اين تحليـل و بررسـي در واقـع پاسـخي      شود يبر اساس دستور نقش و ارجاع انجام م آذري

قـات  يتحق يگروه اسمي وجـود دارد. بررس ـ  ي  هنيكه در زم يشناخت است به آن خلأ علمي زبان
صورت گر  يه دستور سنتيبر پا ياسم ل ساخت گروهينه تحليدر زم يآذر يانجام گرفته درتر ك

كـه   ييتا جـا  يه دستور نقش و ارجاع در خصوص گروه اسميبر پا يا هعچ مطاليفته است و ه
  .صورت نگر فته است ،نگارنده خبر دارد

  سفانه در غالب تحقيقاتأمت
تركي استانبولي صورت گرفته است. از آنجا كه زبان تركي دربارة زبان  ها يبيشتر بررس

بـا زبـان تركـي آذري دارد،     ييهـا  تفـاوت  نبولي از جهات صرفي و نحـوي و واجـي،  استا
بـه زبـان تركـي آذري تعمـيم داد.      تـوان  يمربوط به آن را به طور قطع و يقين نم يها افتهي

  )2: 1392(علائي  اي در اين باره نياز است جداگانههاي  به پژوهش ،بنابراين

  .سازد يآشكار مرا  آذري تركي زبان تركي بويژه در حيطة يشناس كه اهميت مطالعات زبان
مختلف ايراني، مطالعاتي به صـورت   يها شيدستور نقش و ارجاع در گو در رابطه با نظرية

محـدود اقـدام بـه بررسـي      يا خيلي كم انجام شده كه البته چندان گسترده نيست و تنهـا عـده  
بانهـاي ديگـر نيـز مطالعـاتي در     انـد. در ز  كـرده  ساختار زبان فارسي در چارچوب ايـن نظريـه  

در » گروه اسمي«نقشي و از آن ميان  يها ما جايگاه گروها چارچوب اين نظريه انجام شده است؛
 ،. بنـابراين صورت گرفتـه اسـت  براي كردي قالب اين نظريه، موضوعي است كه فقط در ايران 
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دسـتور   يـة پا بر بازنمود گروه اسمي پيچيده و مركب زبان تركي آذريحاضر  هدف از پژوهش
  .باشد يم نقش و ارجاع

 
 هاي پژوهش روش شناسي و داده 1.1

تحليلي انجـام   - باشد كه به روش توصيفي كاربردي مي –تحقيق حاضر از نوع تحقيقات بنيادي
باشد؛ اين جمـلات از منـايع    جمله به زبان آذري مي 500شد. جامعه آماري اين تحقيق، شامل 

هاي ساكنان آذري زبان اسـتان آذربايجـان شـرقي انتخـاب      مكالمهنوشتاري و با گوش دادن به 
هاي اسمي پيچيده و مركب  اند كه به روش نمونه گيري هدفمند، تنها جملات حاوي گروه شده

  اند. اند وسپس بر پايه دستور نقش و ارجاع تحليل شده انتخاب شده
 

  سؤالات پژوهش 2.1
هاي ساده، پيچيده و  بندي به گروه ين قابل طبقهآيا گروه اسمي در قالب مورد نظر ون ول - 1

  مركب است؟
 يـة پاهايي بر  عملگرهاي پيشين و پسين گروه اسمي پيچيده در تركي آذري چه ويژگي - 2

 دستور نقش و ارجاع دارند؟

  آيي براي عملگرهاي گروه اسمي پيچيده وجود دارد؟ هاي باهم چه محدوديت - 3
 

 . مباني نظري پژوهش2

  ه پژوهشپيشين 1.2
هـاي قـديمي    پذيري تـاريخي خـود از ميـان لهجـه     زبان كنوني آذربايجان كه در شكل

هاي تركي به لهجه اوغوز و تا حدود زيادي قپچاق مبتني بوده است، در سـير مراحـل    زبان
هاي زبان تركي الفت  تحول به اقتضاي شرايط تاريخي و اجتماعي از يك سو با ساير شاخه

هاي فارسي و عربي و پا به پـاي   به دليل همجواري و آميزش با زبان داشته و از سوي ديگر
هاي اروپـايي مـأنوس بـوده     گسترش روابط فرهنگي و علمي و فني با دنياي غرب، با زبان
ها در يكديگر گرديده است و  است. اين مراودة تاريخي، الزاماً موجب تأثير متقابل اين زبان

هاي فوق به زبـان تركـي    انبوهي لغات و تعبيرات از زبان در اين تأثير پذيري متقابل، تعداد
: 1384(فرزانه  يا محدود در آن متداول گشته است آذربايجاني راه جسته و به طور گسترده

1.(  
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هـاي دنيـا از لحـاظ صـرف افعـال       تـرين زبـان   زبان تركي يكي از بارزترين و شاخص
هاي تركي به  لمات و الفاظ زبانباشد. اولين خصوصيت بارز كه در تركيب ساختماني ك مي

هاي پيوندي، علاوه بـر ريشـه    هاست. در زبان رسد جنبه الصاقي (پيوندي) اين زبان نظر مي
شـود، ادات پيونـدي وجـود دارد. از ديگـر      كلمات كه از يك هجا يا چند هجا تشكيل مي

) Pro –drop -Languagesخصوصيات اين زبان اين است كه مانند زبان فارسـي ضـميرانداز (  
تواند محذوف باشد و شخص و شـمار فاعـل از روي شناسـه     است يعني ضمير فاعلي مي

هاي اصلي جمله مانند زبان فارسي بـه   فعل قابل شناسايي است. همچنين ترتيب كلي سازه
  ).3: 1396(طهماسبي نيگجه  باشد ) ميSOVفعل) ( - مفعول –(فاعل  صورت

هاي اورخون) شروع  نوشته رن هشتم ميلادي (با سنگتوان گفت تركي ادبي يا كتابت از ق مي
ادامه يافته (تركي اويغور، تركي خاقاني زبان ديـوان لغـات كاشـغري و     13- 12شده و تا قرون 

هايي از تركان به غرب و قبول اسلام وتأثير فرهنگ   قوتاد قوبيليگ) و بعد بعلت مهاجرت گروه
شرقي؛ تركي غربي (تركـي آذري و تركـي   ـ   اليجديد، دو نوع زبان كتابت پيدا شده: تركي شم

شرقي ادامه تركي خاقاني است كه بعد از يك قرن تكامل به دو لهجـة  ـ   عثماني). تركي شمالي
شمالي يا قبچاقي و لهجه شرقي يا جغتائي تبديل شد. لهجة جغتائي از زمان تيمور شروع شد و 

رضه كرد و بعد به لهجة جديد اوزبكـي  تكامل يافت و آثار ادبي با ارزشي ع 16و  15در قرون 
تشـكيل شـد و اكنـون متـون      13و نيمة اول قـرن   12تبديل شد. تركي غربي در نيمة دوم قرن 

زيادي از آن در دست است. تركي غربي از زمان سلاجقه شروع شده و تـا امـروز ادامـه يافتـه     
كه بـين بحـر خـزر تـا     گويند. تركي غربي زبان تركاني است  است و به آن تركي اوغوز هم مي

شود. آن را به دو لهجة آذري  مكالك بالكان سكني دارند و از اين رو تركي جنوبي هم ناميده مي
   كنند. تركي تركمني هم جزو اين گروه است. و عثماني تقسيم مي

هـاي پيشـين آن در     هـاي  ) به بررسي ساخت گروه اسمي و وابسـته 1396كلاهدوزي پور (
هاي پيشين تركي را به صـورت    ظريه ايكس تيره پرداخته است، وي وابستهتركي آذري بر پايه ن

آيي اعداد ترتيبي، اصلي، صفات مبهم، پرسشي، اشاره،   ليست بيان كرده و نكاتي را در مورد باهم
  تعجبي، عالي و شاخص بيان نموده است. 

ي در زبـان  اي گـروه اسـم   اي به بررسي ساخت لايـه  ) در مطالعه1396عزيزي و همكاران (
در اين پژوهش، ساخت نحوي گروه  اند. كردي مكرياني بر اساس دستور نقش و ارجاع پرداخته

هاي زبان كردي سوراني) در قالب دستور نقش و ارجاع و   اسمي در كردي مكرياني (از گويش
  تحليلي بررسي شده است.- ) و به روش توصيفي2005بر اساس الگوي ون ولين (
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) در پژوهشي به بررسـي جايگـاه گـروه صـفتي زبـان فارسـي در       1394پيمان و همكاران (
اند.اين پژوهش به هدف بررسي شيوه تحليل گروه صـفتي زبـان     دستور نقش و ارجاع پرداخته

  . فارسي در دستور نقش و ارجاع و ارزيابي محاسن و معايب آن تدوين گرديده است
ان فارسي را براساس دستور نقش مكاني در زب هاي  )  محمول1396رضايي و عظيم دخت (

) بررسي 2004) و همچنين بتين (1997ولين و لاپولا(  و ارجاع، دو تحليل ارائه شده از سوي ون
ها نشـان داد،    اند. نتايج بررسي  هاي مذكور را ارائه نموده  ل  بندي معنايي از محمو  اند و دسته  كرده

كند،   هاي مكاني ايستا در زبان فارسي صدق مي  داند در باب محمول  آنچه بتين تناقض نظري مي
اما در باب افعال كنشي  ؛اي، پايا وافعال كنشي پايا نيز صادق است  همچنين در باب افعال لحظه

 كند.   صدق نمي

) در پژوهشي به عنوان تصريف در زبان تركـي آذربايجـاني در چهـارچوب    1396غفاري (
چـارچوب نظريـه سـاختواژه واژگـاني     ، معتقد اسـت  واژه واژگاني شناسي و ساخت نظريه واج

اي واژه بنياد است و بر همين اساس فرآيند تصـريف در زبـان تركـي     (صرف واژگاني)، انگاره
  آذربايجاني بر اساس چارچوب نظريه ساختواژه واژگاني بستر كار قرار گرفته است.

ه تمايز بين اسم مفرد /عـام  باشد ك هايي مي ) اعتقاد دارد كه تركي از رده زبان2000كوربت (
دهد، به اين صورت كه اولي نيازي به تمايز عدد ندارد يعني نمـود عـدد در    و جمع را نشان مي

  ).Corbett 2000اين زبان ممكن نيست (
) اعتقاد دارد كه اين ديدگاه كه زبان تركي يك زبان طبقه نما است، جالـب بـه   2003كترز (
نما به عنوان   ختلف اسم جمع در تركي، كترز ادعا كرد گروه طبقهرسد. با توجه به انواع م نظر مي

هاي ديگر همراسـتا    هاي زبان تركي در واقع با همتاهاي خود در زبان  و اسم مقوله نحوي است
شـوند، ندارنـد.     نما زماني كه با عدد همراه مـي   ها  نيازي به حضور اجباري طبقه  نيستند. زيرا آن

بنـدي    نمـا مقولـه    هاي زبان تركي بايستي با توجه به طبقـه   ني بر اينكه اسمبنابراين هر فرضي مب
  ). Ketrez 2003(شوند منطقي نيست 

ها بـه خصوصـيتي دلالـت ندارنـد،      ) به چند تفاوت اشاره كرده است: اسم2007اي گون (
بعـلاوه نقـش اصـلي اسـم از      ها در جايگاه محمولي هميشه دلالت بر خصوصيت دارند. صفت

تواننـد   ها مي باشد نه خصوصيت چيزي. اگر چه صفت ها مي دگاه معناشناسي دلالت بر پديدهدي
شوند و شـيوه تعبيـر    وندهاي تصريفي دريافت كنند، در حقيقت براي تصريف اسم صرف نمي

  ).Uygun 2007( هاست ها بر پايه معناي واژگاني آن ها محدود به واژگاني شدن آن صفت
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معناشناسي و نشانه عدد اسـمي مـورد    يةپا اي تركي استانبولي را بره ) اسم2018گورگولو (
هـا از لحـاظ نحـوي،      ها به نتايج زير دست يافـت: اسـم    وي بعد از بررسي اسم مطالعه قرارداد.

نحـوي و   - هـاي صـرفي    كننـد، ويزگـي    نحوي و معنايي به صورت متفاوت رفتار مـي  - صرفي
كننـد و    )  عمل مـي set nounكه آن ها به عنوان اسم عام ( دهد  ها در تركي نشان مي  معنايي اسم

  ).Görgülü 2018( باشند  هاي اسمي مي  آنها  از لحاظ رده شناسي از زير مجموعه گروه
  

  . چارچوب نظري پژوهش3
دستور نقش «) انجام گرفته است. 2005ي دستو نقش و ارجاع ون ولين (  اين پژوهش برپايه

 »پـردازد  هـاي دسـتوري مـي    معناشناسـي و كاربردشناسـي در نظـام    و ارجاع به تعامل نحو،
)Van Valin 2005: 1 .(شناسـاني   ميلادي از سـوي زبـان   80گرا در اوايل دهه  اين نظريه نقش

ها بر اين باورند كه دستور نقش و ارجاع همانند سـاير   چون ون ولين و فولي مطرح شد. آن
پندارد. دستور نقـش و ارجـاع از    ظام ارتباط انساني ميعنوان ن  گرا، زبان را به هاي نقش نظريه

هـاي   يك سطح نمايش نحوي برخوردار است. به عبارت ديگر، اين نظريه بر خـلاف نظريـه  
گيـرد.   اي در نظر نمـي  گونه ساخت انتزاعي زايشي مانند نظريه حاكميت و مرجع گزيني هيچ

 گـرا اسـت   اي كمينه ارجاع نظريهكند دستور نقش و  ولين ادعا مي به همين علت است كه ون
)Van Valin 2001: 209اي مسـتقيم بـا    ). ساخت معنايي و ساخت نحوي در اين دستور به گونه

كنند، البته عوامل كاربردشناختي و گفتماني  هاي زبان را توليد مي كنند و جمله هم ارتباط پيدا مي
  ).110: 1396نيز تأثير گذارند (رضايي و عظيم دخت 

قش و ارجاع تعامل عوامل كاربردشناختي و كلامي بـا نحـو و معناشناسـي يكـي از     دستور ن
). بنـابراين، در  Van Valin 2007: 20انـد (   ها با يكديگر متفاوت عواملي اصلي است كه در آن زبان

اين نظريه شاهد تقابل محورهاي نحوي و معنـايي از يـك سـو و محورهـاي كاربردشـناختي از      
در پي مطالعات رابرت ون ولين  1980ي   در دهه» نقش و ارجاع«ور زبان سوي ديگرهستيم. دست

و ويليام فولي كه شاگردان چارلز فيلمور بودند شـكل اوليـه بـه خـود گرفـت. در ايـن دسـتور        
شناسي زايشي  آيد و همچون معني اي مستقل به حساب نمي حوزه» نحو«برخلاف دستور زايشي 

تـوان جـزء    ت. دستور نقـش و ارجـاع را از منظـر كلـي مـي     شناسي يكسان نيس ي معني  با حوزه
بندي نمود. ون ولين و فولي از همـان    ) دستهNon – transformational» (غير گشتاري«دستورهاي 

ي   كه رويكرد غالـب آن زمـان بـود مطـرح سـاختند. نظريـه       ـابتدا انتقاداتي را بر دستور زايشي  
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همواره مورد بازبيني قرار گرفته در نهايت در كتابي كه دستوري نقش و ارجاع در طول اين سالها 
  ).35: 1388(رسول پور حسنلويي » تر آن ارائه شد منتشر شد؛ شكل نهايي و كامل 2005در سال 

اي است كه در آن ساخت نحوي، ريشه در مختصات واژگاني ـ  دستور نقش و ارجاع نظريه
ي ساخت نحوي است كه در آن   نظر تعيين كنندهمعنايي افعال دارد. نمود واژگاني محمول مورد 

ي واژگاني افعال بـراي تعريـف     تواند وارد شود. به همين دليل است يك سيستم غني تجزيه مي
شـود، بـه    ي معنـايي مـرتبط مـي     هاي عمده روابط پذيرنده كه به موقعيت نحوي از طريق نقش

 رود. مي  كار

داراي يك لايه است؛ از اين رو هيچ شباهتي به ي نقش و ارجاع تنها   ساخت نحوي در نظريه
شوند نـدارد. از سـوي    ساخت اشتقاقي در دستورهاي گشتاري كه از دو سطح نحوي تشكيل مي
شود انتزاعـي و پيچيـده    ديگر ساخت نحوي در اين دستور چنانكه در دستور چامسكي ديده مي

هاي بشري هيچ امر مسـلم   تمام زبانولين و همكاران در  ). به اعتقاد ونRezai 2003: 292نيست (
باشد، وجـود   ي نحو قطعاً نيازمند فرض دو سطح نحوي مي  تجربي مبني بر اينكه زباني در حوزه

). بنابراين در اين دستور تنها يـك سـطح نمـود نحـوي بـراي      Van Valin et al. 1997: 20ندارد (
) Semantic Representation» (ايينمود معن ـ«شود كه به طور مستقيم با  جملات در نظر گرفته مي

نظريه پردازان اين دستور ادعا دارند كـه كمتـرين   ). «Van Valin et al. 1997: 21گردد ( مرتبط مي
اند و ايـن نظريـه    تعداد نمودهاي ممكن را براي بررسي رابطه بين صورت و معنا در نظر گرفته

  ).Roberts 2005: 3( »است)» Minimalist( اي كمينه گرا به معناي واقعي نظريه
در اين نظريه بايد گفت ساختي اسـت شـامل تمـامي قواعـد     » ساخت جمله«براي توضيح 

همگاني براي در برگرفتن زبانهاي گوناگون با اين پيش فرض كه نبايد قاعده يا اسـتثنايي را بـه   
محمـول  «و )» Argumentموضـوع ( «اند به آن تحميـل كنـد.    زبانهايي كه تاكنون ناشناخته مانده

)Predicate «(   عناصري هستند كه در اين نظريه در تقابل يكديگر هستند و همچنـين موضـوع و
قسمتي است كه اگـر  )» Nucleusهسته («گيرند. محمول يا  غيرموضوع نيز در مقابل هم قرار مي

دهد. اما قيـدها و   جمله را تشكيل مي)» Coreكانون («با موضوعات در هم آميخته شود در واقع 
اي بنـد   سـاختار لايـه  )» «Peripheryي (  حاشـيه «روف اضافه در قسمت غير موضوع در واقع ح
)Layered Structure of the Clause «(ي دستور زبـان    دهند. در نهايت در اين شيوه را تشكيل مي

 خورد. گروه فعلي به چشم نمي

 دسـتور همگـاني   شناسـي نقشـگرا و   زبـان «ون ولين و فولي با انتشار كتاب  1986در سال 

)Functional Linguistics and Universal Grammar «(هاي نخستين خود  شكل مدوني از كوشش
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ي خود را كامل كردند و در مقاله نقش، ساختار، معنا   ها در سالهاي بعد نظريه را انتشار دادند. آن
تي ايجـاد شـد.   اي اصـلاحا  هاي همگاني و غيرهمگاني ساختار لايـه  و نقش بار ديگر بين جنبه

شناسان ديگر در ساختار دستور زبان نقش و ارجاع  توان اشاره كرد كه آنها نظرياتي را از زبان مي
)، مفهوم 1992ي ساختار گروه اسمي از دستور نقشگراي رين كاف (  جاي دادند از جمله: نظريه

ــب ــاختاري  قال ــاي س ــاختي ( «) از Constructional Templates( ه ــتور س  Constructionalدس

Grammar«( ،»از نظريه لمبرخت، تحليـل كـاربرد شـناختي كونـو، بـولينگر و      » ساخت اطلاعي
و عقايد جكنـدوف در مـورد ضـماير    )» Pronominalizationضمير سازي («ي   بيكرتون از پديده

انعكاسي. ون ولين و لاپولا در اين كتاب نظام رابطي بين نمودهـاي نحـوي و معنـايي پيشـنهاد     
واگـذاري  «هاي دستوري تحت عنوان  ه گشتاري و اشتقاقي نيست. آنچه در بيشتر نظريهدادند ك
)» Wh - Movementحركت پرسشـواژه ( «، )»Agreementمطابقه («و )» Case assignmentحالت (

جـاي  )» Linking Algorithmالگـوريتم رابـط (  «شود در اين دستور، در قسمت  و... از آن ياد مي
اي مثل نظريه دستور نقش و   ) وجود الگوريتم رابط را براي نظريه128- 2005( ولين  گيرد. ون مي

داند، چرا كه اين رويكرد   ارجاع، كه تنها از يك سطح نمود نحوي برخوردار است، ضروري مي
) بند را تبيين كند، بلكه بايد بتواند از پـس  canonicalنظري نه تنها بايد بتواند الگوهاي بنيادين (

بند نيز برآيد. از سوي ديگر نيز، دوطرفـه بـودن    non-canonical)گوهاي غيربنيادين (توصيف ال
باشد، به اين معني است كه ايـن    هاي مهم آن هم مي  الگوريتم رابط در اين دستور، كه از ويژگي

الگوريتم، بازنمايي معنايي را به بازنمايي نحـوي و همچنـين بازنمـايي نحـوي را بـه بازنمـايي       
كند. شكل زير نظام دستور نقش و ارجاع را با در نظـر گـرفتن فراينـد پيونـد       متصل ميمعنايي 
  دهد.  نشان مي

 

  . نظام دستور نقش و ارجاع1شكل 
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آينـد و بنـد و اركـان آن را     در اين دستور برخي عناصر جزو اصلي جمله بـه حسـاب مـي   
اع اهميـت دارنـد بـه طـور     ها كه در دستور نقش و ارج كنند. فهرستي از اين مقوله توصيف مي

  آيند: مختصر در زير مي
 
  هسته

گيرد. محمول كنش  هسته جزء اصلي معنايي بند است كه محمول و موضوعهاي آن را در بر مي
شود. گاهي اوقات هم يك اسم،  كند و اغلب توسط يك فعل بيان مي يا موقعيتي را توصيف مي

  ).Pavey 2010: 53صفت يا حرف اضافه است (

  مركز
ركز شامل هسته و موضوعات محمول است. در دستور نقش و ارجاع، در مركز حـداكثر سـه   م

  تواند قرار بگيرد كه فاعل، مفعول مستقيم و مفعول غير مستقيم هستند. موضوع مي

  حاشيه
گيرند، و عبارات و واژگاني  حاشيه شامل غير موضوعهاي محمول كه مكان و زمان را در بر مي

  ).Pavey 2010: 53شوند، است ( ل ميكه همه مركز را شام

  پيش از مركز
برنـد،   ها بـراي نشـان دادن كـانون محـدود بـه كـار مـي        از جمله رويكردهايي كه زبان

باشد. يكي از اين جايگاهها، جايگاه پيش از مركز اسـت كـه    هاي خارج از مركز مي جايگاه
ت پرسشي با عناصر مبتـدا  درون بند و خارج از هسته قرار دارد. در اين جايگاه اغلب كلما

گيرنـد.   توانند كانون محدود باشند، قـرار مـي   سازي شده و تأكيدي و عناصر ديگري كه مي
خـارج از   تواند يك جايگـاه  اي كه بايد در نظر داشت اين است كه هر عبارت تنها مي نكته

  ).Pavey 2010: 280( مركز در خود داشته باشد
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 پس از مركز

توانـد هـر دو    آيند. در واقع يك زبـان نمـي   عناصر تاكيدي بعد از مركز ميها  در بعضي از زبان
  باشد. جايگاه را همزمان داشته باشد. يا پيش از مركز يا پس از مركز مي

 right detached) و راسـت ( left detached phrase(LDP)عناصر جدا شـده از چـپ (  

phrase(RDP)( 

ناصر ديگر نيز به كار برود. در دستور زبان سنتي تواند ع پيش از عنصر پرسشي در يك جمله مي
روند. در دستور نقش و ارجاع به آنها عناصر جدا شـده از   اين عناصر در گروه قيدي به كار مي

  گويند. در زبان فارسي نيز عناصر جدا شده از راست كاربرد دارند. چپ و راست مي
 

 ساخت بند در دستور نقش و ارجاع 1.3

ي دو ساخت اصلي است، و آن دو ساخت عبارتند   هرنديبرگ) بند در 1993(بر اساس ون ولين 
). سـاخت  relational and nonrelational structuresاي ( اي و غيـر رابطـه   از: سـاختارهاي رابطـه  

اي اشاره بـه   هاي آن است. ساخت غير رابطه اي بين محمول و موضوع اي عبارت از رابطه رابطه
ي   ههم ـها در جمله دارد. اين دو نوع رابطـه جهـاني هسـتند؛ زيـرا      هساخت سلسله مراتبي ساز

ها و همچنين ساخت سلسـله مراتبـي واحـدها در جملـه تمـايز       ها بين محمول و موضوع زبان
اي و غيـر   دارند. از آنجايي كه اين دو رابطه اساسي و جهاني هسـتند، شـناخت سـاخت رابطـه    

  ي نحوي توضيح داده شود.  يهنظراي بايستي به صورت دقيق توسط هر  رابطه
اي است و سـاخت   ) داراي ساخت لايهlayered Structure of the Clauseدر اين نظريه، بند (

  آيد: اي بر اساس دو تقابل در زبان بوجود مي لايه
  الف) تقابل موضوع و محمول

  هاي بند عبارتند از: ب) تقابل موضوع با غير موضوع. لايه
  ).nucleus، يعني هسته (ترين لايه دروني - 1
  ) تشكيل شده است.predicate) و محمول (argument( ) كه از موضوعcoreي مركز (  يهلا - 2
)) اسـت  periphery) كـه عبـارت اسـت از مركـز + (هسـته + حاشـيه (      clauseبند ( -3

)Pavey 2010: 93-94.(  
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  ساخت گروه اسمي 2.3
اي درونـي هسـتند، و لـذا عملگرهـايي نيـز       لايه هاي اسمي نيز مانند بندها، داراي ساخت گروه
كنند. بنابراين، آنچه در رابطه با گسترهي عملگرها در بند  هاي مختلف آنها را توصيف مي بخش

كند و بـر ترتيـب عملگرهـاي درون گـروه      هاي اسمي نيز صدق مي گفته شد در رابطه با گروه
سته و عناصر اسم و يك مر كـز اسـم   اي گروه اسمي يك ه گذارد. در ساخت لايه اسمي اثر مي

مشمل بر هسته و عناصر وابسته به آن وجود دارد و هر سطح نيز داراي عناصر حاشيه خـويش  
ها ضمير و يـا اسـامي خـاص     هاي اسمي كه هسته آن ). گروهVan Valin et al. 1997: 58است (

ارجاعي مثل اسم خاص و داراي عبارات  معمولاًها  اي نيستند. اين سازه است داراي ساخت لايه
  شوند. ضمير هستند كه اين دو مورد اخير جايگزين گروه اسمي مي

  . عملگرهاي گروه اسمي1جدول 
 عملگرهاي هسته اسم

  نمود اسمي (قابل شمارش و غير قابل شمارش، مميزهاي اسم)
 عملگرهاي مر كز اسم

 عدد

 كمييت

 نفي

 عملگرهاي سطح گروه اسمي

 يگر فهمعر 

 اشارهصفات 

باشد. نحوه قرار گر فتن عملگرهـا   نشان دهنده عملگرهاي گروه اسمي مي 1جدول شماره 
هاي قرارگرفتن عملگرها در بند است. در گروه اسمي هم  در گروه اسمي تابع همان محدوديت

مثل بند عناصر حاشيه وظيفه توصيف هر سه سطح را دارنـد و بـه خـاطر اينكـه وظيفـه اوليـه       
ه اسم تو صيف محدود است، پس منطقي است كه حاشيه هسته اسم نيز شامل عملگرهاي هست
هاي اسمي و بندهاي  اي از جمله صفات، توصيف كننده هاي محدود كننده حاشيه توصيف كننده

هاي غير محـدود كننـده در حاشـيه     موصولي محدود كننده باشد. از سوي ديگر، توصيف كننده
حرف اضافه افزوده و قيدهاي بيانگر رخدادهاي پيچيـده   هاي شوند. گروه گروه اسمي ظاهر مي

  ).102- 106: 1396شوند. (عزيزي و همكاران  در حاشيه مر كز اسم ظاهر مي
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 ها داده ليتحل. 4

هاي اسـمي پيچيـده و مركـب     شود. گروه هاي پژوهش پرداخته مي در اين بخش، به تحليل داده
 International)المللي ( نگاري ازجدول انجمن بين نگاري شدند، براي واج بعد از گردآوري واج

Phonetic Association .استفاده شد  
  

 ساختار گروه اسمي پيچيده 1.4

شوند،  لي در اين پژوهش حاضر گروه اسمي پيچيده ناميده ميهاي اسمي داراي بند موصو گروه
بنـدهاي موصـولي    - 1باشـند:   گروه اسمي داراي گروه متممي داراي دو نوع بند موصولي مـي 

باشـند و قابـل حـذف     دهند كه جهت شناسـايي اسـم لازم مـي    تحديدي كه اطلاعاتي ارائه مي
دهند كه جهـت شناسـايي    اتي ارائه ميبندهاي موصولي غيرتحديدي كه اطلاع - 2باشند و  نمي

  باشند و متمم اسمي. باشند و قابل حذف مي اسم لازم نمي
  كند. كوش كه در بازار كار مي ): فروشنده سخت1مثال (

išle    -  y  -  ir dæ bazar kı Satan Čoxčalıšan 

وجه  - كاركردن - 
 وم - ش م3

 سخت كوش فروشنده كه بازار در

  فعل
حال(سوم شخص 

 رد)مف
 حاشيه (متمم) حرف متمم

حرف موصولي  
هسته(گروه اسمي)(حاشيه) مركز اسم

حاشيه (صفت) و  
عملگر بر روي 
 هسته گروه اسمي

  شود: به طور كلي جايگاه حرف موصولي بعد از گروه اسمي واقع مي
  ): اين درخت پربار كه كاشتي.2مثال (

æh-dın kı aɣaǰ barrı bu 

 اين پربار رختد كهكاشتن- ش م2واژض.

  فعل
  مركز

 هسته (محمول)

حرف موصولي  
 (حاشيه) مركز اسم

  هسته اسم
  مركز اسم
 گروه اسمي

(حاشيه) صفت و 
عملگر بر روي هسته 

 گروه اسمي
حاشيه (صفت اشاره)

بندهاي موصولي به توصـيف هسـته پرداختـه و مصـداق آن را در جهـان خـارج محـدود        
كنـد. ايـن دسـته از     نوان تحديدي براي آنهـا اسـتفاده مـي   ولين از ع كنند، و بدين جهت ون مي
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هـاي   آيند بـه همـراه گـروه    هاي اسمي كه از تركيب هسته و حاشيه موصولي به دست مي گروه
  ).Van Valin 2005: 24گيرند ( هاي اسمي پيچيده قرار مي پايه، در زمره گروه اسمي هم

  ي موصولي تحديديبندها 1.1.4
ي فعلـي  ها تيظرفيعني جزء  موضوع غيركي آذري ردر زباني مثل تتحديدي  دهاي موصوليبن

هستند  يي سازرويپ» كه«مثل نمونه  هستند،در حاشيه و در سطح هسته  و شوند ينممحسوب 
ست كه در آن ضمير موصـولي بايسـتي   اتركي آذري زباني  .باشند اسمي مي هستةدر سطح كه 

  شد.نمود داشته با
  توجه كنيد: زيري يدوصولي تحداز بندهاي م يهاي به نمونه

4-1 bu kitabi kı eliyæbılmıræm oxiyam 

  كه كتابي اين توانم ينم بخوانم
  بخوانم. توانم ينماين كتابي كه 

4-2 üč mašın kı dünæn satıldı 

  شد فروخته ديروز كه ماشين سه
  سه ماشين كه ديروز فروخته شد.
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  . نمودار درختي بند موصولي تحديدي1 نمودار

پسـا   ةيحاشتحديدي از عناصر  يموصول يبندهادهد  درختي نشان مي كه نمودار طور همان
معنايي قوي بـا هسـته دارنـد چـون اطلاعـات جديـد در مـورد اسـم          رابطهباشند و  هسته مي

در اين نوع گروه اسـمي از نـوع پيروسـازي و پيونـد از نـوع       ارتباطد. نكن شنونده منتقل مي  به
  باشد. مي يا هسته

  بندهاي موصولي غيرتحديدي 2.1.4
امـا   باشـند  يم ـ ساختار دروني بندهاي موصولي تحديديغيرتحديدي داراي  موصوليبندهاي 
بـا اسـتفاده از سـكوت از اسـم متمـايز       اولاً سـت: ابا هستة اسمي متفاوت  شان ساختاري رابطة
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دوم اينكـه   .بندهاي موصولي تحديدي از ايـن ويژگـي برخـوردار نيسـتند     كه درحاليشوند  مي
دهند يعني اطلاعاتي كه شـنونده بـراي تشـخيص     اطلاعات اضافي در مورد اسم هسته ارائه مي

 معمـولاً  كننـد،  سوم اينكه چون با اسامي خاص نمود پيدا مي .مرجع از آن استفاده نخواهد كرد
جمـلات  غيرتحديـدي  موصولي  يبندهاو  مركز اسم استحاشيه  .اي هستند فاقد ساختار لايه

باشـند يعنـي داراي    هستند زيرا داراي نيروي منظوري مجزا از بند اصلي مـي  ،نه گيري شدهودر
ست. تركي اهستة اسمي  تأييدموصولي غير تحديدي  بندمعنايي منظوري اجباري بياني هستند. 

  .دشست كه در آن ضمير موصولي بايستي نمود داشته بااآذري زباني 
 ديدي:غيرتح يموصول يبندهاي از يها نمونه

4-3 ustad čehræ kı kıtab bızæ verdı bızım ustadımızdı 
  داد به ما كتاب كه چهره استاد استاد است نشانه مالكيت

 استاد چهره كه به ما كتاب داد، استاد ماست.

4-4 ruhanı kı maliyatı mıllætæ tæhmil elædı, amrikada danıšaǰax  
  ماليات كه روحاني كرد تحميل ملت خواهد كرد صحبت درامريكا

  روحاني كه ماليات را به مردم تحميل كرد در آمريكا صحبت خواهد كرد.
4-5 ælı kı futbal sövır 

  دوست دارد فوتبال كه علي
  علي كه فوتبال دوست دارد.
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  . نمودار درختي بند موصولي غيرتحديدي2 نمودار
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  . نمودار درختي بند موصولي غيرتحديدي3نمودار 
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  . نمودار درختي بند موصولي غيرتحديدي4 نمودار

موصولي غيرتحديدي از عناصر  يبندهادهند  نشان ميبالا طور كه نمودارهاي درختي  همان
 و كننـد  ينمباشند چون اطلاعات ضروري براي تشخيص اسم به شنونده منقل  حاشية مركز مي
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و پيونـد   ودهنوع پيروسازي ب ارتباط در اين لحاظ معنايي رابطه نزديك با هستة اسمي ندارند. از
ــا  . باشــد از نــوع مركــز اســمي مــي ســاخت بنــدهاي موصــولي تحديــدي در تركــي آذري ب

اسمي قادر به شـركت در هسـته اسـمي ايـن      يها و تمامي گروهيي مواجه هستند ها تيمحدود
توانند در اين هسته اسمي قرار گيرنـد   ، مثلاً اسامي خاص و ضماير شخصي نمينيستند ها گروه

آنكـه در جمـلات    حـال  آيـد،  و در صورت قرارگرفتن جملات غيـر دسـتوري بـه وجـود مـي     
 توجه كنيد: زيرهاي  به نمونه. ديت وجود نداردوغيرتحديدي اين محد

4-5 roya, kı mænım hæmkelasım dı, mæhændısdı 

  ايرؤاست هم كلاسي من كه  مهندس است
  كه هم كلاسي من است، مهندس است. ايرؤ

4-6 sızı, kı hamı taniyır, istısız hara gedæsız? 

  همه كه شما شناسند يم ديخواه يمبرويد به كجا 
  كجا برويد؟ ديخواه يم، شناسند يمشما را كه همه 

 غيرتحديـدي داراي موصول تحديدي و  بندهايان تركي آذري ابزار صوري جهت تمايز بز
ده مكث در ننحديدكتننده از غيركزار صوري جهت تشخيص بند موصولي تحديد بتنها ا ،ندارد
  ست.اكاما در نوشتار و  گفتار

  اسمي داراي متمم اسمي هاي گروه 3.1.4
باشـد؛ بـه    عنوان موضوع مركـز هسـته اسـم مـي     داراي متمم اسمي داراي بندي به هاي ساخت
 زير توجه كنيد: يها نمونه

4-7 šaiyæ kı ræna mašın alıb 

  ماشين رعنا كه شايعه خريد
  ه رعنا ماشين خريدهشايعه ك

4-8 üč adam kı dünæn otda yandılar  
  سوختند در آتش ديروز كه آدم سه
 سه آدم كه ديروز در آتش سوختند.

  



 109   و ديگران) يندهقا ينافش( ...و مركب زبان  يچيدهپ ياسم يها بازنمود گروه

 

  
  ي اسمي داراي متمم اسميها گروه. نمودار درختي 5 نمودار

 .خا
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  ي اسمي داراي متمم اسميها گروه. نمودار درختي 6 نمودار

سـمي از نـوع پيروسـازي و پيونـد از نـوع مـر كـز هسـته         نوع ارتباط در اين نـوع گـروه ا  
  .باشد مي  اسم

  
  ي اسمي مركبها گروه 2.4

  )endocentric( گروه اسمي مركب درون مركز 1.2.4
اش قـرار   واژه درون مركز كلمه مركبي است كه معناي كل آن در شمول يكي از كلمات سازنده

كنـد   ناصـر آن نقـش هسـته را ايفـا مـي     ). بر اين اسـاس، يكـي از ع  24: 1382گيرد (طباطبايي 
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)Spencer 1991: 311باشد كـه معنـاي    اي مي درون مركز داراي هسته يها ). به بيان ديگر، مركب
 مثال: عنوان ). به123: 1386رساند (شقاقي  بنيادي كلمه مركب را مي

4-9 bulaɣ otı 

  علف چشمه
دهـد زيـرا    مـي  لي) تشكot( علفهسته اسمي را )  (bulaɣ otıچشمه (علف در واژه مركب 

  مثال ديگر در اين زمينه: شمول معنايي بر روي اين واژه است.
su [ilan] ı]  (مارآبزي) su (آب) + ilan (مار) + ı (نشان نسبت) 

هاي مر كب درون مركز هـم از   دهد. اسم تشكيل مي ilanدر اين مثال نيز هسته اسم را واژه 
 د.باشن مي اصر حاشية پيش هسته و هم پس هستهنع

  
  . نمودار درختي گروه اسمي مركب درون مركز7 نمودار

 ا

 ا

bulaɣ  

 گ.ا

 ا مركز.

 هسته ا

otı 

 هسته ا

 مركز ا

 گ.ا

 حاشيه
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  . نمودار درختي گروه اسمي مركب درون مركز8 نمودار

  )exocentricز (گروه اسمي مركب برون مرك 2.2.4
 توانـد  يدر اين نوع تركيب، هيچ يك از دو عنصر، هسته نيستند. به سخن ديگر، واژه مركب نم

  :. مثالتحت شمول هسته باشد
4-10 aɣ göz 

  چشم سفيد
4-11 boyunı yoɣın 

 گردن كلفت

 

ilanı 

 گ.ا

 ا مركز.

 هسته ا

 ا

 ا هسته

 ا

 مركز ا

 گ.ا

su 

 حاشيه
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 . نمودار درختي گروه اسمي مركب برون مركز9 نمودار

مثال فوق درواژه مركب هسته معنايي وجـود نـدارد و خـارج از آن وجـود دارد و كـل       در
نامد كـه   يهي ميرا بهوور اين نوع تركيبات لديبلومف .تركيب به مفهومي خارج از اسم اشاره دارد

  .)Bloomfield 1993: 235( ستايك كلمه سانسكريت 

 هسته ا

ا

zög 

ا

 هسته ا

 مركز ا

 گ.ا

 حاشيه

 ص

aɣ  

 گ.ا

 مركز ا

 هسته

ا

ø 

 حاشيه

 مركز اسم
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و بـوده  ست چون خارج ازآن ادهد هسته اسمي تهي  طور كه نمودار درختي نشان مي همان
باشد كه قبل از هسته تهي (كـه   كه خود گروه اسمي مياست  هاي هسته اسمي افزوده ازتركيب 
  ار گرفته است.قر )،باشد شيءحيوان يا  ،انسان تساممكن 

  )appositionalه (ركب بدل يا دوسويم 3.2.4
 دوسـويه توانند هسته باشند. در چنين تركيبي، شاهد شـمول   در اين نوع تركيب، هر دو جزء مي

، هم يك نوع سرباز و هم يـك نـوع معلـم    »سربازمعلم«در زبان فارسي، در تركيب  مثلاًهستيم. 
/ اجـداد، نياكـان،    /atababaمركب ن تركي آذري، واژه است و بر همين قياس، در زبا تصور قابل
توانند هسته  تشكيل شده است، هر دو جزء مي» پدربزرگ/ «babaو /» پدر/ « / ataاز دو جزء  كه

 :ورد زيرمست؛ مثل ا گرفته قرضرا از زبان فارسي  دوسويه هاي مركب آذريباشند. تركي 
4-12 særbaz mæʔælım 

  سربازمعلم 
 سرباز معلم

  
  . نمودار درختي مركب بدل يا دوسويه10 نمودار
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  ركب دوتايي يا متوازنم 4.2.4
واو «تـوان بـين آن دو واژه    مـي  معمـولاً در اين نوع تركيب، هيچ يك از عناصر، هسته نيسـتند.  

. بـه بيـان ديگـر، منظـور از واژه     نمك آب، پاچه كلهقرارداد. مثال: شيرقهوه، كت شلوار، » عطف
اسـت كـه    هـايي  واژهمركبي است كه در آن، معناي كل واژه حاصل جمع معـاني  متوازن، واژه 

). در كلمات متـوازن، معمـولاً   Spencer 1991: 321اند ( گرفتهبا هم در كنار يكديگر قرار  تراز هم
اسـم در   دو هـر  و) 25: 1382همه كلمات سازنده به يك مقوله نحوي تعلق دارند (طباطبـايي  

  گيرند. ميرار قيكديگر در يك وضعيت جايگاه هسته با و به 
  اسم  +  اسم  =  اسم مركب

/dam-duvar/    /duvar/    /dam/  
  بام    ديوار    در و ديوار

/yorɣan-döšæk/  =  /döšæk/  +  /yorɣan/  
  لحاف    تشك    لحاف و تشك

  
  يريگ جهينت. 5

مركـب  ي ساده، پيچيـده و  ها گروهطبق چارچوب نظري دستور نقش و ارجاع، گروه اسمي در 
آيا گروه اسمي در قالب مورد نظر ون ولين  - 1باشد كه  گيرند و اين پاسخ سؤال اول مي قرارمي

در اين مقاله، گروه اسمي پيچيـده و  ي ساده، پيچيده و مركب است؟ ها گروهبندي به  قابل طبقه
لي ي اسمي داراي بند موصوها گروهها بيان شد،  مركب بررسي شد. همانطور كه در تحليل داده

شوند. بندهاي موصولي به توصـيف هسـته    در اين تحقيق حاضر گروه اسمي پيچيده ناميده مي
 ـ ونكننـد، و بـدين جهـت     پرداخته و مصداق آن را در جهان خارج محدود مي از عنـوان   نيول

هاي اسـمي كـه از    دسته از گروه نيا ).Van Valin 2005: 24كند ( تحديدي براي آنها استفاده مي
پايـه، در زمـره    هاي اسمي هـم  آيند به همراه گروه و حاشيه موصولي به دست مي تركيب هسته

گيرند. گـروه اسـمي داراي گـروه متممـي داراي دو نـوع بنـد        هاي اسمي پيچيده قرار مي گروه
دهند كه جهت شناسايي  ي موصولي تحديدي كه اطلاعاتي ارائه ميبندها - 1باشند:  موصولي مي
بندهاي موصولي غيرتحديدي كـه اطلاعـاتي    - 2باشند و  ل حذف نميباشند و قاب اسم لازم مي

 باشند و متمم اسمي. باشند و قابل حذف مي جهت شناسايي اسم لازم نمي دهند كه ارائه مي

گروه اسمي مركب ) گروه اسمي مركب درون مركز، ب) ي اسمي مركب شامل: الفها گروه
 .باشند يموتايي يا متوازن مركب د) مركب بدل يا دوسويه و ت) پ برون مركز،
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گفت كه گروه اسمي داراي عناصر پيش هسته و پس هسـته   توان يمدوم  سؤالدر پاسخ به 
بندي اين عناصر بـر پايـه     راحتي قادر به طيقه ) به2005( نيول ونباشد كه چهار چوب نظري  مي
 د.باش ي سه سطح: هسته، مركز و گروه اسمي ميها افزوده، عملگرها و ها هيحاش

شوند داراي عناصر مختلفي كه  عناصر غير موضوع در گروه اسمي زبان كه حاشيه ناميده مي
ي اسمي و بندهاي موصولي تحديد كننده از عناصـر  ها گروه. باشند يمي متفاوتي دارند، ها نقش

هاي اسمي بسته به رابطه خود با  . اين دسته از عناصر گروهباشند يمحاشيه هسته و مركز اسمي 
اين اسـاس كـه    بر گيرند. اي قبل و بعد از آن قرار مي ه و مركز اسمي در دو جايگاه حاشيههست

اند و عناصـري   گذاري شده عنوان عناصر پيش هسته نام گيرند، به قبل هسته و مركز اسم قرار مي
  اند. گذاري شده عنوان عناصر پسا هسته نام گيرند به كه بعد از هسته يا مركز قرار مي

ها است،  اي و فرافكن مايزات مهم در ساخت گروه اسمي، تمايز ميان ساخت سازهيكي از ت
به اين صورت كه عملگرهاي گروه اسمي مسئول بيان جايگاه و مكان مرجع با توجه بـه نقطـه   
ارجاع و يا پيش فرض گوينده براي تعيين مرجع براي شنونده است. درواقع عملگرها مقولات 

كنند. نمود اسـمي بيـان گـر ايـن      مختلف گروه اسمي را تعيين مي هاي دستوري هستند كه لايه
مطلب است كه اسم، مرجع شخص، گروهي از اشخاص و يا يك نوع است. عملگرهاي مركز 
اسم به كميت اشاره دارند يعني وظيفه تعيين مقدار و نفي را به عهده دارنـد و اسـم را نشـاندار    

مي، گروه اسـمي را در داخـل گفتمـان بررسـي     كنند، در حاليكه عملگرهاي سطح گروه اس مي
نمايند. اين دسته از عملگرها در دو مورد يعني معرفه سازي و ارجاع، مقدار و كميت اسم را  مي

 كنند، حال آنكه عملگرهاي لايه هسته اسم تعريف كننده كيفيت مرجع اسم هستند. نشان دار مي
زيرا با ساخت دروني يا  برند يمسمي نيز نام نقش عملگرها در اين لايه گاهي با عنوان نمود ا از

صورت مرجع سر و كار دارند. به عبارت ديگر وظيفه اوليه عملگرهـاي هسـته اسـم توصـيف     
هـاي   منطقي خواهد بود كه حاشيه هسته اسم نيز مشتمل بر توصـيف كننـده   پس محدود است،

ي موصـولي غيـر   محدود كننده حاشيه از جمله بندهاي موصولي تحديـدي باشـد ولـي بنـدها    
 گيرند. تحديدي در حاشيه گروه اسمي قرار مي

ي اسمي پيچيده از عملگرهـاي سـه سـطح هسـته، مركـز و گـروه اسـمي يـا بنـد          ها گروه
باشـند.   پيوند خاص و نيروي منظوري مخـتص بـه خـود مـي     ،برخوردارند و داراي نوع ارتباط

موصـولي تحديـدي،    باشـد و بنـدهاي   منظور از نيـروي منظـوري سـاخت اطلاعـي بنـد مـي      
هاي اسمي از نيروي منظوري بياني برخوردارند. بندهاي موصولي تحديدي  غيرتحديدي و متمم
اسـم تأثيرگـذار هسـتند و    بر روي مركز اي  عنوان عنصر حاشيه گيرند و به بعد از هسته قرار مي
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ترتيـب   اين هاي اسمي از عناصر حاشيه بعد از مركز اسم هستند. به بندهاي غيرتحديدي و متمم
دهنـد كـه    توان نزديك بودن بندهاي تحديدي را به هسته دريافت كه اطلاعاتي مي راحتي مي به

ارتباط در اين نـوع گـروه    باشند و باشند و غير قابل حذف مي براي تشخيص اسم ضروري مي
 باشد. اسمي از نوع پيروسازي و پيوند از نوع هسته مي

باشند چـون اطلاعـات ضـروري     اشية مر كز ميبندهاي موصولي غيرتحديدي از عناصر ح
كنند و از لحاظ معنايي رابطه نزديك با هسـتة اسـمي    براي تشخيص اسم به شنونده منتقل نمي

هـاي داراي   باشـد. سـاخت   ندارند. ارتباط در اين نوع پيروسازي و پيوند از نوع مركز اسمي مي
ارتباط در اين نوع گروه  نوع باشد. عنوان موضوع مركز هسته اسم مي متمم اسمي داراي بندي به

  باشد. اسمي از نوع پيروسازي و پيوند از نوع مر كز هسته اسم مي
و تمامي يي مواجه هستند ها تيمحدودساخت بندهاي موصولي تحديدي در تركي آذري با 

، مثلاً اسامي خاص و ضماير نيستند ها گروهاسمي قادر به شركت در هسته اسمي اين  يها گروه
توانند در اين هسته اسمي قـرار گيرنـد و در صـورت قرارگـرفتن جمـلات غيـر        ي نميشخص

 ـز. ديت وجود نداردوآنكه در جملات غيرتحديدي اين محد حال آيد، دستوري به وجود مي ان ب
 ،نـدارد  غيرتحديـدي داراي موصول تحديـدي و   بندهايتركي آذري ابزار صوري جهت تمايز 

 ده مكث در گفتـار ننحديدكتننده از غيركموصولي تحديد  زار صوري جهت تشخيص بندبتنها ا
  ست.اكاما در نوشتار و 

توان به موارد زير اشاره كرد اما نكته قابـل تأمـل در ايـن     در پاسخ به سؤال سوم تحقيق مي
باشد و نياز مبرم بـه بررسـي    نمي ها تيمحدودزمينه اين است كه اين دستور قادر به توجيه اين 

بعضي از عناصـردر تركـي    ييآ باهمبر پايه دستور نقش و ارجاع وجود دارد.  ها تيمحدوداين 
  توان به دو مورد زير اشاره نمود:  است كه به عنوان مثال ميهمراه  ييها تيآذري، با محدود

 مثل: ؛باشند ساخت نمي بدل و نشانه معرفه در كنار هم قادر به شكل گيري تركيب خوش
5-1 *Zæhra, kændın mamasını kı dunæn buɣda æhdı 

  كاشت گندم ديروز كه نشانه معر فه قابله صفت ملكي روستا زهرا
  زهرا قابله روستا را كه ديروز گندم كاشت. *

5-2 *Zæhra, kændın mamasından kı dünæn buɣda æhdı  
 كاشت گندم ديروز كه از صفت ملكي قابله روستا زهرا

  كاشت.زهرا از قابله روستا كه ديروز گندم  *
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گيرند. گروه اسمي برون  در گروه درون مركز عملگرهاي هسته قبل از هسته اسمي قرار مي
تواند انسان، حيوان و شيء باشد و ديگـر عناصـر از    باشد كه مي داراي هسته محذوف مي مركز

 گيرند. باشند كه قبل از هسته قرار مي عناصر پيش هسته مي

عنوان هسته تلقي شوند در ايـن صـورت    توانند به در تركيب بدل يا دوسويه هر دو اسم مي
عنوان هسته تلقي  به اينكه كدام اسم به هم عناصر پيش هسته و هم پس هسته وجود دارد باتوجه

عنوان هسته  گيرد و اگر به اگر هسته تلقي شود در حاشيه هسته قرار مي شود مثلاً در اسم متوازن
  هسته تلقي خواهد شد. عنوان عنصر پيش تلقي شود در اين صورت به

گردد و عناصر سازنده تركيب قبل از  در تركيب دوتايي يا متوازن هسته اسمي تهي تلقي مي
  گردند. گيرند يعني از عناصر حاشية هسته تهي تلقي مي هسته قرار مي

تـوان بـه نكـاتي اشـاره كـرد كـه        در بررسي ساخت گروه اسمي از منظر نقش و ارجاع مي
عنـوان   شود. بـه  گرا و سنتي مشاهده نمي ده و در ديگر دستورهاي صورتمختص اين دستور بو

توان از عدم وابستگي ساخت گروه اسمي به چينش خطي عناصـردراين دستوراشـاره    نمونه مي
  كرد.

  باشد: نمودار پيشنهادي گروه اسمي در زبان تركي آذري به صورت زير مي

  
 ي در تركي آذرياي پيشنهادي گروه اسم . ساختار لايه11نمودار 
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  ليست اختصارات
LF Logical form 
RRG Role and Reference Grammar 

  ا               اسم
  ف            فعل
  ق             قيد

  ص           صفت
  گ.ا          گروه اسمي
  ا.خ           اسم خاص

  گ.ح        گروه حرف اضا فه اي
  ي پيوند بندي  ن.پ.ب     نشانه

  م      دوم شخص مفردش  2
  ش م      سوم شخص مفرد 3

  واژه بست ضميري   واژض   
  و م         واج ميانجي

ø           فحذ  
  

 ضميمه

  ي آوايي زبان تركي آذريها نشانهفهرست 
 معادل فارسي مثال تلفظ نشانه آوايي

P پ piših گربه 

b ب bal عسل 

t ت tülkü روباه 

d د daš سنگ 

k ك Keyk يكك 

g گ gæmı قايق 
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 معادل فارسي مثال تلفظ نشانه آوايي

f ف fil فيل 

v و ev خانه 

s س Sarı زرد 

z ز Zærgær طلا فروش 

š ش šiša شيشه 

x خ xorıs خروس 

ɣ غ daɣ كوه 

q ق qıš زمستان 

h ح heyva ميوه به 

ǰ  ج ǰeyran  گوزن 

č چ čöræh نان 

m م maral آهو 

n ن nahar ناهار 

l ل æl دست 

r ر tænı تنور 

y ي yay تابستان 

a آ ana پدر 

æ َا æmı عمو 

i ايي ilan مار 

ı اي dıl زبان 

e ا ev خانه 

o ُا oraɣ داس 

ö اؤ ördæh اردك 

u او uǰa بلند 

ü ۆا üzüm انگور  

  
  هنام كتاب

  ، ويراست دوم، تهران: انتشارات سمت.ساخت زبان فارسي)، 1386افراشي، آزيتا (
جايگاه گروه صفتي زبان فارسي در دستور نقش «)، 1394محمد عموزاده ( پيمان، شهرام، والي رضايي و

  .2، سال ششم، شماره هاي زباني  مجله پژوهش، »و ارجاع
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